
 مقاله پژوهشی

 تبا تکیه بر بینامتنی« ملت عشق»تحلیل و بررسی بازآفرینی روایت شمس و مولانا در رمان 
 

 زاده، محمدرضا عابدی، محمدعلی موسی*موسی پیری، احمد فرشبافیان
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

 

 

 695-359 صص ،464، شماره پی در پی 4155شماره سوم، خرداد سال نوزدهم، 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.18.8170 

 

 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
: هدف اصلی مقاله، تبیین نحوه اقتباس و بازرفرینی عناصر روایی، سبکی و معنایی از متن هدف 

صوفیانه كلاسیک در رمان معاصر است.  نقد و نمریه بینامتنیت یکی از رویکردهای نوین نقد 

ادبی در قرن بیستم به شمار میرود و روشی است برای خوانش متون ادبی برمبنای مقایسه و 

واقع این نمریه ارتباب و تعامل متون با یکدیگر را بررسی میکند. پژوهش حاضر با تطبیق. در 

رویکرد تطبیقی و بر اساس نمریه بینامتنیت، به تحلیل بازرفرینی روایت شمس و مولانا در دو 

ارر الیف « ملت عشق»افلاكی )قرن هشتم هجری( و رمان « العارفینمناق »منبع متفاوت رر 

 ویکم میلادی( رر می ردازد. شافاک )قرن بیست

 تحلیلی انجام درفته است، -بررسیهای این پژوهش كه به روش توصیفی روش :

دیری از ساختارها و مضامین كلیدی : این تحقیق نشان میدهد كه شافاک با بهره یافته ها

شراب،  العارفین، از جمله ماجرای رزمون مریدان، نصستین دیدار شمس با مولانا، درخواستمناق 

رغاز سماع، قتل شمس، انداختن پیکر او در چاه و صله دادن برای خبر از شمس فرریندی از 

را صورت داده است كه طی رن الگوهای عرفانی سنتی در قالبی « سازبازنویسی ددردون»

 محور بازتولید میشوند. شناختی، روایی و انسانروان

قتباس شافاک نه تقلید بلکه بازرفرینی بینافرهنگی : مقاله بر این نکته تأكید دارد كه انتیجه 

ای كه است كه از طریق رن، میراث عرفان ایرانی در افق جهانی و مدرن بازخوانی میشود؛ به دونه

با تکیه بر منبع كلاسیک عرفان فارسی، الگویی از دفتگوی میان سنت و مدرنیته، « ملت عشق»

 ا پدید رورده است.شرق و غرب، و عرفان و روانشناسی معاصر ر

 4151بهمن  54 :دریافت تاریز   

 4151اسفند  59:  داوری تاریز   

 4151اسفند  63: اصلاح تاریز   

 4155اردیبهشت  57: پ یرش تاریز   

 
 :كلیدی كلمات 

 مولانا، شمس تبریزی، ملت عشق، 

 بینامتنیت
 

 :مسئول نویسنده * 

   farshbafian@tabrizu.ac.ir

   (64 49)+  

 



Nintenth year, Number Three, June 2026, Continuous Number 121, Pages: 285-308 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Analysis and study of the re-creation of the narrative of Shams and Rumi in the novel 
"The Nation of Love" based on intertextuality 
 
M. Piri, A. Farshbafian*, M.A. Mousazadeh, M.R. Abedi 
Department of Persian Language and Literature, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The primary objective of this article is to 
explain how narrative, stylistic, and semantic elements are adapted and 
recreated from a classical Sufi text into a contemporary novel. Intertextuality 
theory and criticism, as one of the modern approaches in 20th-century literary 
criticism, provides a method for reading literary texts based on comparison and 
juxtaposition. In fact, this theory examines the connection and interaction 
between texts. Adopting a comparative approach and based on the theory of 
intertextuality, the present study analyzes the recreation of the narrative of 
Shams and Rumi in two different sources: Aflaki's Manaqib al-Arifin* (8th 
century AH) and Elif Shafak's novel The Forty Rules of Love (21st century AD). 
METHODOLOGY: The research conducted for this study employs a descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: The findings indicate that by utilizing the key structures and themes 
of Manaqib al-Arifin*—including the trial of the disciples, the first meeting of 
Shams and Rumi, the request for wine, the beginning of Sama (whirling), the 
murder of Shams, the disposal of his body in a well, and the offering of rewards 
for news of Shams—Shafak has implemented a process of "transformative 
rewriting." Through this process, traditional mystical patterns are reproduced 
within a psychological, narrative, and human-centered framework. 
CONCLUSION: The article emphasizes that Shafak's adaptation is not mere 
imitation but an intercultural recreation through which the heritage of Persian 
mysticism is reinterpreted within a global and modern horizon. In such a way, 
The Forty Rules of Love*, by relying on the classical source of Persian mysticism, 
has created a model for dialogue between tradition and modernity, East and 
West, and contemporary mysticism and psychology. 
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 مقدمه
رویکرد تعامل متون، به عنوان یکی از محوریترین مباحث در حوزه مطالعات ساختاردرا و پساساختاردرا، همواره 

پردازان مورد توجه اندیشمندانی نمیر كریستوا، بارت، ژنت، دریدا و دیگران قرار داشته است. بر اساس دیدداه نمریه

ر که متون در تعامل با یکدیگر شکل درفته و تحت تأریر یکدیگمعاصر، هیچ متنی مستقل از دیگر متون نیست؛ بل

مشهور است، به باور دراهام رلن، به یکی از پركاربردترین و در عین « بینامتنیت»دیرند. این پدیده، كه به قرار می

 (.46: 4395ترین اصطلاحات در نقد معاصر تبدیل شده است )رلن، حال مورد سوءاستفاده

ها همواره بر پایه متنهای د شته بنا میشوند. هیچ متنی بدون پیش متن نیست و متن»است كه  این نمریه بر رن

های اتفاقی و بدون د شته خلق نمیشود، بلکه همیشه از پیش چیزی یا همچنین هیچ متنی با جریان یا اندیشه

ر ادبیات از همان رغاز در (؛ به عبارت دیگر هر متن موجود د4345:67)نامور مطلق،« چیزهایی وجود داشته است

پردازان معاصر معتقدند كه عمل خواندن هر متن در ارتباب با قلمرو قدرت دفتهها و متون پیشین است و نمریه

( بر این اساس 4395:4ای از رواب  متنی است و تفسیر رن متن منوب به كشف همین رواب  اسررت )رلن،مجموعه

ردی نیست و هر متنی خود نوعی بینامتن است كه باید در ساختار رواب  فرایند خلق ارر فرایندی یک جانبه و ف

بین متون بررسی شود. این امر، از طرفی، نمریات سنتی را كه پیدایش هر متنی را محدود به چند منبع اصلی 

: 4349دانسته و رن را كاملاً بسته و منزوی از دیگر متون می نداشتند، زیر سؤال میبرد )سلیمی كوچی و قاسمی،

 ( و از طرف دیگر همسانیها و تفاوتهای متون نسبت به یکدیگر را توجیه میکند. 146

 های مصتلف بوده است. این موضوع در حوزهتأریرپ یری متون از یکدیگر، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران در رشته

ای برخوردار است. وجود صنایع ادبی مانند اقتباس، ابداع و نوروری، از جایگاه ویژه ادبیات، به دلیل اهمیت مسأله

ت سرق ا است. همچنین، بررسی وامگیری از ررار دیگر و مسألهدرج، حل و عقد، تضمین و غیره، دواهی بر این مدع

های د شته، ادبی، از جمله موضوعاتی بوده كه همواره مورد توجه ادبا و صاحبنمران قرار داشته است. در دوره

شاعران داه یکدیگر را به سرقت ادبی متهم میکردند. در عصر حاضر، تأریر متون بر یکدیگر همچنان مورد توجه 

بصشی از  ناپ یر وست، با این تفاوت كه این تأریرپ یری نه به عنوان امری م موم، بلکه به عنوان واقعیتی اجتنابا

ماهیت متن تلقی میشود. در این دوره، متن دیگر به عنوان یک واحد خودبسنده یا حاصل ابداع محض نویسنده 

ن ترتی ، دیرد. بدیاست كه از متون دیگر نشئت میدر نمر درفته نمیشود، بلکه دارای ماهیتی چندلایه و متکرر 

عصر یا پیشین خود باشد. بنابراین، توجه به ماهیت بینامتنی متن و هر متن میتواند د رداهی برای متون هم

متنهای رن، میتواند به خوانشی دقیقتر و عمیقتر از متن منجر شود؛ خوانشی كه بدون در نمر درفتن بررسی پیش

 پ یر نصواهد بود. ی متن، امکانساحت بینامتن

ارر الیف شافاک یکی از نمونهای برجسته در حوزه ادبیات معاصر است كه از عناصر و مضامین « ملت عشق»رمان 

ویژه ررار مولانا و شمس تبریزی، بهره فراوان برده است. این رمان، دو روایت عرفانی و ادبیات كلاسیک ایرانی، به

یده؛ یکی داستان مولانا و شمس، و دیگری روایت زنددی الا روبینشتاین در عصر حاضر همزمان را به تصویر كش

  .كه از طریق مطالعه داستان تاریصی، ددردونی معنوی و احساسی پیدا میکند

چگونه با بازخوانی خلاقانه اندیشههای « ملت عشق»ما در پژوهش حاضر به دنبال پاسز به این پرسش هستیم كه 

قولها، سبک روایت و انتصاب ساختار روایی متفاوت، د شته و حال را به هم پیوند داده و چه عناصر عرفانی، نقل 

ویژه دیوان شمس و مرنوی معنوی مولانا و مقالات شمس( را در خود جای داده و نشانههایی از متون دیگر )به

یصی و امروزی، و نقل قولهایمتعدد از های دید روایی، حضور شصصیتها با پیشینه تاراست؟ با توجه به تنوع زاویه
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ها، مضامین، و قوانین عشق مولانا و شمس را در بستر ررار كلاسیک، بررسی میشود كه شافاک چگونه شصصیت

 داستانی جدید بازرفرینی و بازخوانی كرده و چه نوع تعامل یا دیالودی میان این متون و روایت اصلی برقرار میشود.

 

 پیشینه تحقیق
شناختی و روایی مورد توجه محققان قرار درفته ، تاكنون از منمرهای دونادون تاریصی، جامعه«ملت عشق»رمان 

ای ( و مصطفی درجی و ریدا چهرقانی در مقاله4347« )كیمیا پرورده حرم مولانا»است. غلامرضا خاكی در كتاب 

(، به مقایسه 4349« )زنددی مولوی بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و كیمیا خاتون با رویکرد به»با عنوان 

اند. فاطمه خواجویان در رساله نوشته سعیده قدس پرداخته« كیمیا خاتون»استنادات تاریصی این رمان با ارر 

(، این ارر را 4349« )شناسانهمطالعج تأریر مولانا در رمان ملت عشق با رویکرد انسان»زبان خود با عنوان انگلیسی

( 4344شناسانه تحلیل كرده است. محمدی فشاركی و سعادتی )تی به عنوان یک منبع مردمشناخاز منمر جامعه

، به بررسی درون مایههای اخلاقی این رمان بر «های بیان اخلاقی در رمان ملت عشقتحلیلی بر شیوه»در مقاله 

نا، و بازخوانی نورورانه اساس نحوه بیان نویسنده پرداخته و معتقدند شافاک با الهام از اندیشههای شمس و مولا

مفهوم عشق در دو روایت موازی، بر ضرورت اخلاق و معنویت در زنددی معاصر تأكید كرده است. دهقانی یزدلی 

صدایی به جهان ها از افق تکشدن در ملت عشق؛ د ر شصصیتسودای شنیده»( در مقاله 4153و ادراكی )

دایی و صهای تکهای رمان را در بافتباختین، كاركرد شصصیت ای، با تکیه بر رویکرد منطق مکالمه«چندصدایی

ملت عشق: تحلیلی عرفانی »( در پژوهشی با عنوان 4151اند. محمدی رچاچلوئی )چندصدایی مورد بررسی قرار داده

اس، شنای و عرفانی این رمان بر اساس دیدداه میرچا الیاده، دینرشته، به تحلیل میان«بر اساس دیدداه الیاده

ر شده ددرباره زنددی مقدس به عنوان تجلی الهی پرداخته است. وی معتقد است كه دیدداه صوفیانه ترسیم

داستان، به شکل معناداری به دیدداه اسلامی اصیل مولانا نزدیک است و میان دیدداه اسلامی مولانا و دیدداه الهی 

 مسیحی الیاده، سازداری معنوی وجود دارد.

 

 روش تحقیق

اده ای استفتحلیلی است و برای جمع روری و تدارک محتوای رن، از روش كتابصانه -هش حاضر از نوع توصیفیپژو

های علمی مراجعه شده است. در این پژوهش روش شده و به منابع ادبی، كتابهای مرجع و اصیل، پژوهشها و مقاله

ته س دیدداههای اقتباس و بینامتنیت انجام درفها، تحلیل محتوای كیفی است و تحلیلها براساتجزیه و تحلیل داده

الدین احمد افلاكی عارفی، بکوشش تحسین تألیف شمس« مناق  العارفین»است. در این پژوهش جلد دوم كتاب 

 اند.نوشته الیف شافاک، ترجمه ارسلان فصیحی، اساس قرار درفته« ملت عشق»یازیجی و رمان 

 بینامتنیت
توس  ژولیا كریستوا و در نتیجه مطالعات وی درباره نمریات باختین و  4445در دهه  واژه بینامتنیت نصستین بار

تلفیق رن با نمریات زبان شناسی سوسور مطرح شد. باختین اعتقاد دارد كه زبان پیوسته در حال بازتاب علایق 

(. در Bakhtin,Volosinov,1986: 60-61تواند باشد )طبقاتی، ملی و دروهی است و هیچ كلامی خنری نمی

ودوی باختین، رویکرد بینامتنی نهفته است كه هر سصنی با سصنان دفته شده قبل و یا سصنانی بحث منطق دفت

ند اكه در رینده دفته میشود، در ارتباب است و بدینگونه متون در ارتباب با متون دیگریست كه خلق شده

های رینده كه موضوع مشتركی با هم دارند و با سصنهای پیشین هر سصن با سصن»(. در واقع 64: 4345)باختین،
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 «كه به یک معنا پیشگویی و واكنش به پیدایش رنهاست، دفتگو میکند. روای هر متن در این همسرایی معنا مییابد

طور قابل توجهی تحت تأریر اندیشههای متفکرانی همچون باختین (. نمریات كریستوا نیز، به43:4394)احمدی، 

-المهمفهوم من از بینامتنیت به مک»رت قرار درفته و درباره كارایی رنها در ساختار بینامتنیت مینویسد: و رولان با

درایی باختینی و نمریه متن بارت برمیگردد... میصواستم ایده باختین در باب چندروایی بودن سصن را با مفهوم 

-وریستوا نمریات باختین درباره بعد دفتك(. »445-441: 4394)كریستوا،« چند متن در یک متن جایگزین كنم

شناسانه خود پیوند میدهد و میگوید هر متن در دو محور با دنیای بیرون از خودش دویی متن را با نمریه نشانه

ارتباب پیدا میکند: الف( در محور افقی، نویسنده با خواننده ارتباب مییابد؛ ب( در محور عمودی متن با متنهای 

(. پس 47: 4397)سصنور و سبزیان مرادربادی،« ی كه متن در رن شکل درفته است، مرتب  میشوددیگر و با بافت

دلالت یک متن، همواره متأرر از متون دیگر و در تناس  با رنها شکل میگیرد و در هر دفتار و متنی، هرچند 

 طی همین مناسباتِ دفت دوییفرد و غیرقابل بازرفرینی، همواره دفتارها و متنهای دیگری حضور دارند. منحصربه

 «از پیش، در معرفی نفوذ مقصود فردی دیگر است»و بینامتنی است كه به نمر باختین، هر فرد جامعه زبانی، 

 (.455: 4377)تئودورف،

ر نقرل قولهای صریح و ناصریح، تکرار و تغیی»بینامتنیت طبق نمر ام.اچ. ایبرمز از طریق موارد زیر صورت میگیرد: 

بانی ها ]و قواعرد[ زای شکلی و مضمونی، یا صررفاً از طریرق مشاركت نادزیر ]در استفاده از[ دنجینه سنتهویژدی

و ادبی و روندهایی كه از پیش و همواره موجودند و نمام نوشتههایی را كه ما به رنها حیات میبصشیم، تشکیل 

هر مصاط  برای درک یک متن باید بره متون (. در بینامتنیت كریسرتوایی 396: 4397)ایبرمز و جفری،« میدهند

ها و جایگزین كردن دیگری بازدشت داشته باشد و هر بار یکی از رنها را در نمر رورد. در هر مورد از این بازدشت

دهد كه ناشی از جایگزینی و یا به تعبیر كریستوا ای در متن و معنای رن روی میمتن قبلی با بعدی، توسعه

 (.49، 4346تعدد است )غیاروند:)جایگشت( متون م

پردازان برجسته، سهم قابل توجهی در دسترش این حوزه داشته عنوان یکی از نمریهدر كنار كریستوا، ژرار ژنت به

تر نسبت به مطالعات كریستوا، رواب  میان متون را بررسی كرده و مفهوم است. ژنت، با رویکردی دسترده

برای تحلیل این رواب  مطرح میکند. وی ترامتنیت را به پنج دسته مشصص  عنوان چارچوبیرا به« ترامتنیت»

عنوان نصستین نوع ترامتنیت، با تعریف ژنت، از بینامتنیت به« بینامتنیت»بندی مینماید. در این میان، تقسیم

 ن دو متن یاحضور همزما»دیرد. او این بینامتنیت را به كریستوایی متمایز شده و دامنه محدودتری را دربرمی

كند. به عبارت دیگر از منمر ( تعبیر میGenette,1997:1چندین متن و حضور بالفعل یک متن در متنی دیگر )

ژنت، پدیده بینامتنیت زمانی رخ میدهد كه بصشی از یک متن در متن دیگری حضور یابد. این مفهوم، نصستین 

امل دونههای متنوعی است. در برخی موارد، بینامتنیت بندی ژنت به شمار میرود و شزیرشاخه ترامتنیت در طبقه

به صورت رشکار و مستقیم نمود مییابد، مانند نقل قولهایی كه نویسنده مراجع خود را پنهان نمیکند. در مقابل، 

 های دیگر، نویسنده تلاش میکند مراجع خود را پنهان سازد.در دونه

 پیرامتن را به عنوان« بینامتنیت»ست. دراهام رلن در كتاب بندی در مطالعات ژنت، پیرامتنیت ادومین دسته

عناصری تعریف میکند كه در رستانه متن قرار درفته و دریافت رن را از سوی مصاط  هدایت و كنترل مینماید. 

متن، كه عناصری مانند عناوین اصلی، عناوین فصلها، مقدمهها و پانویسها این رستانه شامل دو بصش است: درون

متن، كه شامل عناصر بیرونی مانند مصاحبهها، ردهیها، نقد و پاسصهای مرتب ، نامههای دربرمیگیرد، و برونرا 
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(. از دیدداه ژنت هیچ متنی بدون 455: 4395خصوصی و سایر موضوعات مرتب  با ارر و نویسنده است )رلن، 

 رد كه همان پیرامتن است.ای د ر كپوشش یافت نمیشود و برای ورود به جهان متن باید از رستانه

ی دیگر ای تفسیری با متنبندی ژنت ورامتنیت است؛ یعنی هنگامی كه یک متن در رابطهسومین زیر شاخه تقسیم

ای كه این متن مفروض بدون كند، به دونهورامتنیت یک متن مفروض را با متنی دیگر متحد می»دیرد. قرار می

و درواقع داه حتی بدون نام بردن از رن متن دیگر سصن میگوید  اجباری به نقل كردن )بدون فراخواندن(

(Genette,1997:4 توضیحات ژنت در زمینه ورامتنیت بسیار مصتصر است و اساس رن بر مبنای تفسیر و .)

 تأویل است.

ازد؛ می ردچهارمین زیرشاخه، سرمتنیت است كه به بررسی ارتباب یک ارر با سایر ژانرها، خرده ژانرها یا قراردادها 

برای مرال ارتباب یک رمان با ژانر دوتیک را در برمیگیرد. البته برخی از متون، رواب  سرمتنی خود را با ژانرها 

این جنبه از متن به انتمارات خواننده و از این رو »كتمان میکنند، مانند رمانهای واقعگرا؛ اما ژنت معتقد است 

 (.5ن:)هما« دریافت او از یک ارر مربوب میشود

متضمن هردونه مناسبتی است كه متن ب »بندی ژنت زبرمتنیت است. این پدیده به اعتقاد ژنت رخرین تقسیم

)كه رن را زبرمتن خواهیم نامید( را با متن پیشین الف )كه رن را زیرمتن خواهیم نامید( متحد میکند. شیوه پیوند 

(. به اعتقاد رلن رنچه ژنت با عنوان زیرمتن از رن یاد )همان« این دو چنان نیست كه متن ب تفسیر متن الف باشد

های میکند همان چیزی است كه دیگر منتقدان رن را بینامتن مینامند؛ یعنی متنی كه میتواند از جمله سرچشمه

 اصلی دلالت برای یک متن باشد.

 بحث اصلی
 الات شمس و مرنوی معنوی مولانابه طور دسترده از متون تصوف، به ویژه مق« ملت عشق»الیف شافاک در رمان 

و مناق  العارفین افلاكی الهام درفته و در برخی بصشها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از رنها بهره برده است. 

به صورت  -كه بردرفته از رموزهها و متن مقالات شمس هستند  -شمس  در بصشهایی از رمان، قوانین چهلگانه

ن روایت میشوند. این قوانین هر بار توس  شصصیت شمس در موقعیتهای مصتلف قول یا بازرفرینی در متنقل

داستان ذكر میشود، و مضمون رنها با مضامین مقالات شمس پیوندی عمیق دارد. در ابتدای رمان و همچنین در 

 متن روایت، ابیاتی از مرنوی به چشم میصورد. بعنوان مرال:

 ما زبان را ننگریم و قال را

 دانان دیگرندردابموسیا 

 ملت عشق از همه دینها جداست

 

 ما درون را بنگریم و حال را... 

 سوخته جان و روانان دیگرند

 عاشقان را ملت و م ه  خداست

 (693-6/696: 4346)مولوی،                  

این ابیات با محوریت عشق، وحدت و فراموشی ظاهردرایی، به عنوان موتیف محوری در روایت الیف شافاک درج 

ام از بندی كتاب نیز با الههای مرنوی را نمایان میکنند. ساختار فصلاند و عملاً تفسیر یا كاربرد امروزی رموزهشده

ل درفته و در اصل تلاشی برای بازتاب مفاهیم بنیادین ای از موضوعات عرفانی مرنوی شکعناصر طبیعت و زنجیره

دفترهای مرنوی در روایت داستانی است. افزون بر اشارههای مستقیم، روح كلی روایت زنددی شمس و مولانا، 

عشق و ددردونی  های نصست مرنوی همچون حکایت شاه و كنیزک است  كه با مقولهدیری از داستانالهام

روایت الیف شافاک رشکارا بر پایه اقتباس از مضامین، جملات و ابیات مقالات شمس و مرنوی و اند.درواقع، همراه

تنها سب  انسجام داستان بلکه باعث پیوند ذهن مصاط  امروزی با رموزههای مناق  العارفین است. این ارجاعات نه
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بیشترین مرجعیت را در این  الدین افلاكی از جمله رراری است كهكهن تصوف میشود. مناق  العارفین شمس

( به بصشی از اتفاقات و ماجراهای 441-753اقتباس و تعامل دارد. افلاكی در فصل چهارم كتاب خود )صفحات 

این اتفاقات را اساس رمان خود قرار داده و به « ملت عشق»شمس و مولانا اشاره كرده و الیف شافاک در رمان 

 بازرفرینی رنها پرداخته است:

 ریدان توسط شمسآزمون م
ماجرای شیز اوحدالدین كرمانی را بیان میکند كه درخواست مریدی شمس را داشت « مناق  العارفین»افلاكی در 

 و شمس با رزمودن او، این درخواست را رد میکند و شافاک این داستان را با تغییراتی در رمان خود انعکاس داده

 است:

 مناق  العارفین:

عالم، ]شمس[ دِردِ جهان دشتی بکرد، منزل بمنزل بصطه دارالسلام بغداد رسید و نقلست بعد از رنک رن جان »

كه خدمت شیز اوحد الدین كرمانی را رحمج الله علیه رن جایگاه دریافت؛ پرسید كه در چیستی؟ دفت : ماه را در 

را ن طبیبی بکف كن تا تبینی؛ اكنوبینم؛ فرمود كه ادر در دردن دمبل نداری چرا بر رسمانش نمیرب طشت می

معالجه كند تا در هر چه نمر كنی درو منمور حقیقی را بینی؛ شیز برغبت تمام دفت: بعد الیوم میصواهم كه در 

بنددیت باشم؛ دفت : بصحبتِ من طاقت نداری؛ شیز بجد درفت كه البته مرا بصدمت وصحبت خود قبول كن و 

ر بغداد با من نبی  نوش كنی؛ دفت : هیچ نتوانم؛ دفت: از برای من فرمود بشرطی كه علی ملأ الناس در میان بازا

نبیدِ خای توانی روردن؟ دفت نتوانم؛ دفت: وقتی كه من نوش كنم با من مصاحبت توانی كردن؟ دفت: نی، نتوانم؛ 

 (.447-444: 4346)افلاكی،« الدین بانگی بر وی زد كه از پیش مردان دور شوحضرت مولانا شمس

 ملت عشق:

به نمر میرسید هم « ای؟پسر نادان موقرمز، چرا روی زمین خوابیده»شمس از بالای اس  خم شد و پرسید: »

 تعج  كرده هم خوشش رمده.

خواهم با تو بیایم تویی قهرمان می»جلو اسبش زانو زدم و مرل دداها دو دستم را جلو درفتم و التماسش كردم: 

 « من اجازه بده من هم بیایم.

 «میدانی من به كجا میروم؟ مگر تو»

خواهم مریدت نه، اما چه فرقی میکند؟ می»لحمه ای دیج شدم. راستش به این موضوع اصلاً فکر نکرده بودم. 

 «...باشم تو را سرمشق خودم قرار میدهم

 ای دمان كردم به من حق داده.اش را خاراند. لحمهشمس طوری كه انگار به فکر فرو رفته باشد چانه

 «شادرد موقرمز، جنمش را داری كه با من رفاقت كنی؟»ن پرسید: نادها

 «ام است.البته كه دارم! جنمم از جوهره»هیجان زده و خیلی سریع بلند شدم. 

ات این است به نزدیکترین میصانه برو، یک كوزه خیلی خوب. پس حالا كه میصواهی مرید من باشی، اولین وظیفه»

 «یدان بایست و كوزه را لاجرعه سر بکش!شراب بصر. بعد بیا وس  این م

استغفر الله توبه ادر پدرم بشنود پاهایم را میشکند »دهانم از حیرت باز ماند... مانده بودم كه چه كار بکنم. دفتم: 

ام مرا به خانقاه بابا زمان فرستادند تا مسلمان خوبی بشوم نه این كه كافر و دمراه بشوم. بعدش این به خدا. خانواده

 «جماعت در باره ام چه فکری میکنند؟ در و همسایه چه میگویند؟

شادرد موقرمز تو نمیتوانی مرید من بشوی به این كه دیگران چه فکری »... ]شمس[ افسار اسبش را كشید و دفت: 
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 (.456-455: 4341)شافاک،« میکنند و چه نمری دارند خیلی اهمیت میدهی

 روابط متنی و اقتباس
، ما با شمس تبریزیِ تاریصی و عارف متشرع روبرو هستیم كه دفتگوی اوحدالدین كرمانی العارفینمناق در روایت 

در اینجا نمادی از رزمون شهامت در « نوشیدن نبی  در بازار بغداد» با او، ساختاری تعلیمی و رزمونی دارد. صحنه

كشاند: كسی كه هنوز در بند ظاهر پارادوكسی میبرابر قید ظاهر شرع و داوری خلق است. شمس، شادرد را به مرز 

ت صحب»دین است، به حقیقت باطن راه ندارد. این روایت لحن تمریلی دارد و هدفش بیان معیار عرفانی برای 

 است؛ یعنی ترک خود، ترک ربرو، و رهایی از نمر خلق.« مردان

 

 نمودهای صریح اقتباس و تغییر

یت را بازرفرینی میکند، اما رن را از بستر تصوف قرن هفتمی بیرون میکشد این روا« ملت عشق»الیف شافاک در 

، اللهشناختی مینشاند. شصصیت موقرمز، نه یک عارف در طل  فناء فیو در چهارچوب روایی نو، رمانتیک و روان

س میگردد. شم« رادم»یا « الگو»بودن خود رنج میبرد و در پی درونتهیدل است كه از بلکه انسانی امروزی و ساده

رمیز است كه با چالشی وجودی ای از رداهی بیدارشونده و جنونسرِّ، بلکه چهرهدر اینجا، نه فق  یک شیزِ صاح 

 متنی، شافاک از الگوی ساختاری روایت كهن استفاده میکند:شادردش را رزمایش میکند. در سطح میان

 ملت عشق العارفینمناقب مؤلفه

 دل و مریدنماپسر موقرمز، ساده كرمانی، شیزِ نامداراوحدالدین  طال 

 قیدیشمس، رموزدار شور و بی شمس تبریزی، پیر طریقت مراد

 نوشیدن شراب در میدان شهر نوشیدن نبی  در ملأ عام رزمون

 ترس از قضاوت اجتماعی و خانواده شرم از مردم و تقیدات شرعی مانع

 از مریدی شمسرد شدن  طرد از صحبت مردان نتیجه

 

ییر تغ« رزمون خودشناسی»به « رزمون سلوكی»به این ترتی ، ساختار روایت كهن حفظ میشود ولی مضمون از 

 مییابد. متن شافاک چند شگرد بینامتنیتی به كار میبرد:

 .پسندبازرفرینی صحنج امتحان نبی  با زبانی مدرن و رویکردی مردم اقتباس و بازنویسی: -

 .ودویی دراماتیک بین مراد و مرید در فرم دفتار روزمرهودوی عارفانه به دفتتبدیل دفت دفتمانی: جاییبهجا -

كردن عرفان: در مناق ، عرفان امری مصتص خوای است، اما در رمان، هر انسان معمولی میتواند از دموكراتیزه -

 .راه عشق به شهود برسد

است؛ در رمان، محور از تسلیم به عشق تا « فنا»عرفانی مبتنی بر تغییر محور ارزشها: در روایت كهن، اخلاق  -

 رهایی فردی و خودیابی كشیده میشود.

 شناسیسفر از طریقت به روان 
اوست. در روایت « عدم ظرفیت عرفانی» در منبع كلاسیک، شمس ممهر تجلی حق است و طرد شادرد نشانج

طرز بیماردونه به تأیید اجتماعی نیاز دارد. در شناختی پیدا میکند: موقرمز هنوز بهمدرن، ردّ شمس معنایی روان
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ز داوری بیرونی و شهامت زیست درونی. ای است از فاصلج میان ترس ااستعاره« نوشیدن شراب»نتیجه، رزمون 

كردن روایت شمس و اوحدالدین، رن را از بستر عرفانی به قلمرو خودكاوی  متنیتر، الیف شافاک با میانبیان دقیقبه

و رشد فردی میبرد. او عرفان را به زبان تجربج انسان مدرن بازنویسی میکند. در این خوانش بینامتنی، شافاک 

 سیک پیر و مرید را با مفاهیمی نو معنا میکند:همان الگوی كلا

 .شرب ورود به ساحت حقیقت است« بیرون شدن از قید خلق»العارفین: در مناق  -

 .راه رسیدن به خود اصیل است« بیرون شدن از قید قضاوت دیگران»در ملت عشق:  -

شناسی مدرن، تا نشان دهد میراث شمس به این ترتی ، بینامتنیت پلی است میان دو جهان: عرفان سنتی و روان -

 تواند از فرم طریقت و عشق الهی به زبان فردیت و عشق زمینی ترجمه شود.می

 

 نخستین دیدار شمس و مولانا در قونیه
الدین رومی در شهر قونیه، به همراه دفتگوهای عمیق و تأریرد اری ملاقات تاریصی شمس تبریزی و مولانا جلال

  مناق»صصیت برجسته رخ داد، از جمله رویدادهای مهمی است كه در ررار ادبی و تاریصی نمیر كه میان این دو ش

نها نقطه تبه تفصیل مورد توجه قرار درفته و بازتاب یافته است. این دیدار نه« ملت عشق»و رمان معاصر « العارفین

ا و ررار او هدیری اندیشهوقایع در شکل عطفی در زنددی مولانا به شمار میرود، بلکه به عنوان یکی از محوریترین

 شناخته میشود.

 مناق  العارفین:

فروشان بیرون رمده همچنان از كبار اصحاب منقولست كه روزی حضرت مولانا با جماعتِ فضلا از مدرسج پنبه»

ا ر الدین برخاست و پیش رمده عنان مرك  مولانابود و از پیش خان شکرریزان میگ شت؛ حضرت مولانا شمس

بگرفت كه یا امام المسلمین! ابایزید بزردتر بود یا محمد؟ مولانا فرمود كه از هیبت رن سؤال دوئیا كه هفت رسمان 

از همددر جدا شد و بر زمین فرو ریصت و رتش عمیم از باطن من بجمجمه دماغ زد و از رنجا دیدم كه دودی تا 

بزردترین عالمیان بود، چه جای بایزیدست؟ :دفت پس الله ساق عرش بررمده؛ جواب داد كه حضرت محمد رسول

فرماید و این ابایزید سبحانی ما أعمم شأنی و چه معنیست كه او با همه عممت خود ما عرفناک حق معرفتک مى

ای ساكن شد و دم از سیرابی زد و كوزه ادراک دوید؛ فرمود كه ابایزید را تشنگی از جرعهأنا سلطان السلاطین می

ن مقدار پر شد و رن نور بقدر روزن خانه او بود؛ اما حضرت مصطفی را علیه السلام استسقای عمیم بود و او از ر

( دشته بود؛ لاجرم 47/1(، أرض الله واسعج )4/41تشنگی در تشنگی و سینه مباركش بشرح ألم نشرح لک صدَْرَکَ )

« دعوى دعوی مصطفی عمیم است دم از تشنگی زد و هر روز در استدعای قربت زیادتی بود و ازین دو

 (.444-449: 4346)افلاكی،

 ملت عشق:

من  های ناف ش را بهوقتی از سر كوچه پیچیدیم و به كاروانسرای شکرچی نزدیک شدیم درویشی دیدم كه نگاه»

 رمد...دوخته بود و در حالی كه جمعیت را كنار میزد، به طرفم می

دو طرف باز كرد و درست وس  كوچه ایستاد.... درست در همان لحمه  نگاهش از خنجر تیزتر بود. دستهایش را به

درویش چشمانش را به اسبم دوخت، نزدیکش رمد و در دوش حیوان چیزهایی زمزمه كرد اس  فوراً ایستاد و ررام 

ام و قلبم فشرده شده، با این حال بر نفسم درفت؛ حس كردم خون به صورتم دویده، حتی حس كردم عصبانی شده

 حاكم شدم و از اس  به زیر رمدم. اما درویش پشتش را به ما كرده بود و داشت دور میشد.
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درویش یکدفعه ایستاد بردشت و برای « رهای صبر كن می خواهم سؤالت را بشنوم.»به او رسیدم و نگهش داشتم: 

 «طامی؟محمد یا بایزید بس به نمر تو كدام یک از این دو نفر والاتر است حضرت»بار تبسمی بر لبش نشست: اولین

ک لاقبا یکی ای یبا عصبانیت: دفتم این چه سؤالی است؟ پیغمبر خاتم رسول الله صلى الله علیه و سلم را با صوفی

 «میدانی؟

حن رنکه لكننددان اهمیتی نمیداد. بیكنجکاو دور و برمان را درفته بودند اما درویش انگار به نماره جمعیتی

ی اند كه ای پرورددار، كه ااضافه كرد: خوب فکر كن: مگر حضرت پیامبر این دونه نفرموده صحبتش را عوض كند،

پرورددار، تو را ستایش میکنم چندان كه شایسته است نشناختمت حال رن كه بایزید بسطامی دفته است: خود را 

 ام دارم؟...ام متعالی است، زیرا خدا را در خرقهستایش میکنم، مرتبه

مورت را فهمیدم این دو كلام را باهم مقایسه میکنم و میکوشم اربات كنم با رنکه حرف بسطامی به نمر من»دفتم: 

 «سراپا دوشم.»درویش دفت: « پرمدعاتر میرسد، اما حرف حضرت محمد از رن والاتر است.

ب برمیدارد به عشق خدا به دریا میماند هر انسانی به قدر ذاتش از رن رب برمیدارد. این كه هر كسی چقدر ر»

 «...دنجایش ظرفش بستگی دارد. یکی ظرفش خمره است، یکی دلو، یکی كوزه، دیگری پیاله.

ظرف بسطامی در مقایسه با حضرت رسول كوچک بود. او یک جرعه خورد و سیراب شد با همان یک جرعه شاد »

نمیشود. از اینروست كه  و سرمست شد... و اما حضرت پیغمبر بنده محبوب خداست و ظرفش به این رسانی پر

اش كه چنین دشوده شده یعنی ظرفش كه بزرگ ات را برایت نگشودیم؟ سینهخدا در قررن میفرماید ریا سینه

ناپ یر در درونش حاصل رمده. بیهوده نیست كه میگوید چندان كه شایسته است شده تشنگیی سیری

 (.654-654: 4346)شافاک،« نشناختمت...
 

 سازی متندرناقتباس روایی و م

برانگیز میان شمس و مولانا دربارۀ نسبت پیامبر اسلام با زبانی داستانی و نو، دفتگوی پرسش« ملت عشق»رمان 

رمده، بازرفرینی میکند. در روایت عارفی مانند افلاكی در مناق  « مناق  العارفین»)ی( و بایزید بسطامی را كه در 

ودویی در ساحت شهود عرفانی، رمیصته با هیبت و خوف. مولانا ؛ دفتالعارفین، این پرسش حامل خطر قدسی است

؛ پرسشی كه مرز انسان و «دوئیا هفت رسمان از هم جدا شد و بر زمین فرو ریصت»واكنشی شدید نشان میدهد: 

ز د. راوی اشده بازنموده میشواندازد. اما در ملت عشق، این صحنه به شکل روایی و دراماتیزهامر الهی را به لرزه می

شصص )مولانا( سصن میگوید، فضای توصیفی )اس ، كوچه، جمعیت( رفریده میشود، و تنش به شکلی منمر اول

است.  كاوانه و پدیدارشناسانهدرونی و انسانی پرداخته میشود، یعنی اقتباس در اینجا نه صرف بازدویی، بلکه روان

درویش( برای القای تحول ذهنی استفاده میکند؛ به بیان ها، چشمان شافاک از نمادهای دیداری )اس ، زنگوله

نمریج لیندا هاچن، اقتباس در اینجا بازنوشتن خلاقانه برای انتقال معنا در بستر فرهنگی دیگر است )نک به: 

Hutcheon,2006:9.هدف نه ربت حقیقت تاریز، بلکه تبیین تجربج معنوی از منمر انسان مدرن است .) 

 و تأویل مدرن بینامتنیت عرفانی

ودو ، دفتمتن در دردش است: در مناق  العارفین ردر سطح بینامتنیت، دفتگوی شمس و مولانا میان دو جهان 

ودو به ، همین دفتتمریلی از مرات  عرفان است )تشنگی مصطفی در برابر سیراب شدن بایزید(. در ملت عشق

تبدیل میشود. شافاک معنای عرفانی قدیم را به فلسفج عشق جهانی « عشق به عنوان حقیقت مطلق»تمریلی از 

د: هر ریدر نسصج رمان از صورت عارفانه به صورت ادزیستانسیالیستی درمی« دریا و ظرف»بدل میکند. استعارۀ 
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خوردیم به رطل و به سبو و كفگیر و پیمودیم و میمی»د. نوشاش از عشق الهی میفرد به قدر ظرفیت وجودی

مرات  قرب و ولایت تأكید (. در حالی كه افلاكی در منابع صوفیه بر سلسله6/417: 4344)شمس تبریزی،« كاسه

 غتر و انسانیتر به عشق دارد: همج انسانها در مسیر عشقند، فاردارد )مرات  اولیا(، شافاک باز رویکردی دموكراتیک

 از جایگاه قدسی یا طبقاتی.

اینجا بینامتنیت نه صرف اشاره به منبع، بلکه نوعی جابجایی دفتمان است: از دفتمان صوفیانه سنتی به دفتمان 

روانشناسانه و عرفان مدرن. مؤلف مدرن، صوفی كلاسیک را از محدودۀ تاریز بیرون كشیده و در افق فهم معاصر 

 قرار میدهد.

 

 روایتگری تحول نقش مؤلف و
ت نویس در مقام ناقل كرامنقش راوی نیز در این اقتباس ددردون میشود. در مناق  العارفین، روایت توس  مناق 

شصص( سصن میگوید، تجربه را زیسته است؛ لحن دزارشی و ارجاعی دارد. در ملت عشق، راوی در نقش مولانا )اول

به  «مولانای تاریصی»نمایی عرفان در ادبیات معاصر است: وانو شصصی میکند. این تغییر زاویه دید، نقطج رغاز ر

جایی در سطح سبکی )از نرر صوفیانه به نرر روایی استعاری(، و در سطح بدل میشود. این جابه« مولانای درونی»

 هایدئولوژیک )از وحی و ولایت به رداهی و تجربج عشق( قابل مشاهده است. شافاک در واقع، از روایت تاریصی ب

دونه كه از دید ژولیا كریستوا، بینامتنیت ابزار بازتولید معنا در دفتمان تازه د ر میکند، همان« اسطورۀ مدرن»

 (.Kristeva,1981:106است، نه صرف اشاره یا تلمیح )نک به: 

 درخواست شمس از مولانا برای نبیذ

اند، درخواست شمس از مولانا برای افتهبازتاب ی« ملت عشق»و « مناق  العارفین»در میان رویدادهایی كه در 

روردن نبی  و شراب، به عنوان یکی از لحمات قابل توجه و تأریرد ار در روایت رواب  این دو شصصیت برجسته، 

تنها به عنوان یک اتفاق تاریصی، بلکه به عنوان نمادی از تعامل عمیق و مورد توجه قرار درفته است. این واقعه، نه

 س و مولانا، در متون یادشده به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار درفته است.معنوی میان شم

 مناق  العارفین:

همچنان حضرتِ سلطان العارفین چلبی عارف قدس الله سره العزیز از حضرتِ ولد عمم الله ذكره روایت كرد كه »

اس كرد ؛ پ رم حرم خوذ روزی مولانا شمس الدین بطریق امتحان و ناز عمیم از حضرت والدم شاهدی التم

كراخاتون را كه در جمال و كمال جمیله زمان و ساره رانی بود و در عفت و عصمت مریم عهد خود ، دست بگرفته 

باید ؛ بلک ناز نازنین شاهد پسری میصواهم كه بمن خدمتی در میان رورد؛ فرمود كه او خواهر جان منست نمی

-كه یوسف یوسفان بود پیش رورد و دفت: امی ست كه بصدمت و كفشكند؛ فی الحال فرزند خود سلطان ولد را 

دردانی شما لایق باشد؛ فرمود كه او فرزند دلبند منست؛ حالیا قدری ادر صهبا دست دادی اوقات بجای رب 

استعمال میکردم كه مرا از رن نادزیرست؛ همانا كه حضرت پ رم بنفسه بیرون رمده دیدم كه سبوئی از محله 

الدین فریادی بررورد و جامها را برخود چاک زده ر كرده و بیاورد و در نمر او بنهاذ؛ دیدم كه مولانا شمسجهودان پ

رخر كه از اول و رخر بیسر در قدم پدرم نهاد و از رن قوت و مطاوعت امر پیر حیرت نمود؛ فرمود كه بحق اول بی

جهان وجود نه رمد و نصواهد رمدن و هماندم سر  مبدأ عالم تا انقراض جهان مرل تو سلطانی دلدار محمدخو در

كردم و رن توسع باطن از رنها نیست كه در حیز خبر نهاذه مرید شد، فرمود كه من غایتِ حلم مولانا را امتحان می

 «.دنجد
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 ملت عشق:

ام شده اما در این خانه چیزی نیست كه راستش، حالم خیلی خوب نیست. خیلی تشنه»صدایم درفته بود. »

با  عالم بزرگ« كوزه را به جای رن كه در مطبز پر كنی، در میصانه پر كن.»دفتم: «... ام را فرو بنشاند.تشنگی

همین طور است. اما فق  برای من نه ادر بروی و برای « »خواهی برایت شراب بصرم؟یعنی چه؟ می»تردید پرسید: 

؛ یکی برای تو یکی برای من. اما یک خواهش هم شود دو كوزه كافی استهردومان شراب بصری، خیلی مقبول می

ها صحبت كن. من این جا ها را برندار كمی رن جا سرت را درم كن با ردمدارم به میصانه كه رفتی با عجله كوزه

 «.مانم. لازم نیست عجله كنیمنتمرت می

ا این ت»تکان داد و دفت: « باشدخیلی خوب، »ای تردید، بلند شد سرش را به این معنا كه ... مولانا، پس از لحمه

ام. به نمرم نوشیدن شراب صحیح نیست اما ای شراب در دهان د اشتهام، نه قطرهام نه به میصانه رفتهسن رسیده

ی خواهخواهی لابد حقیقتی هست كه میبه تو كاملاً اعتماد دارم چون باور دارم كه بیهوده چنین چیزی از من نمی

 رورم حتی ادر ایندیرم و میروم. رن شراب را میوی تو ای دوست، به جایی كه دفتی میببینمش. به خاطر دل ر

عد خداحافمی ب« كار بر نفسم سنگینی كند، حتی ادر برای پاهایم دشوار باشد و حتی ادر بر اعتبارم لکه بیندازد.

 (.396-395)شافاک،« كرد و رفت

 

 اقتباس ساختاری و موضوعی
ر رشکار بصشی از ماجرای درخواست شمس از مولانا برای روردن شراب را از حکایتی طوبه« ملت عشق»رمان 

اقتباس كرده است. این اقتباس، فراتر از بازدویی صرف، در متن روایی « مناق  العارفین»شده در تاریصی و روایت

ک اری و با زبانی كلاسیشناختی و بینافردی میشود كه در متن اولیه به شکل استعرمان وارد لایههای عمیق روان

 بیان شده است.

های درونی شصصیتها و تضادهای تر است، و به توصیف چالشتر و ملموس، زبان و موقعیتها مدرن«ملت عشق»در 

با زبان كلاسیک و با محوریت نقل تاریصی و ریینی حکایت « مناق  العارفین»روحی و عاطفی توجه بیشتری دارد. 

 تر بیان شده است.ن عنصر امتحان و تصوف در قالبی پیچیدهرا ارائه میدهد كه در ر

ت كه عصرشناسانه اس -نه صرفاً روایی بلکه بازنمایی اختلاف فرهنگی« مناق  العارفین»از « ملت عشق»اقتباس 

كوشد معنای كهن را در ضمیر معاصر بازتعریف كند؛ به عنوان مرال شراب، كه در متن كلاسیک اهمیت و می

، در رمان به شکل نمادی از جسارت و عبور از موانع عرفی و ذهنی دیده میشود و دیالوگ میان تقدس دارد

های اجتماعی و فردی را برجسته میسازد كه در متن اصلی كمتر ها در رمان احساسات انسانی، نگرانیشصصیت

 برجسته است.

 بینامتنیت

ای دیالوژیک میان دو متن برقرار میکند؛ یعنی روایت نوین در ای دارد كه رابطهبینامتنیت در اینجا نقش واسطه

ودو میکند و رن را بازخوانی و بازتولید میکند. از طریق بازرفرینی دیالوگ رمان به شکلی زنده با متن كهن دفت

رمزهای معنوی به زبان جدید منتقل میشود كه خواننده  میان مولانا و شمس، مفاهیم سنتی مانند تصوف، شراب، و

، استفاده از زبان عامیانه و روان، افزون بر ساددی ظاهری، بار عاطفی «ملت عشق»معاصر را به تأمل وادار میکند. در 

و شصصی دارد؛ صدا درفتن، تشنگی برای چیزی فراتر از رب )نمادی برای طل  معنوی یا هیجان( به صورت 



 644/ با تکیه بر بینامتنیت« ملت عشق»تحلیل و بررسی بازرفرینی روایت شمس و مولانا در رمان 

 

با زبان پر از مکنونات و جملات طولانی، بار فلسفی و عرفانی را حفظ « مناق  العارفین»بیان شده است. ملموس 

 ای درونی برای این رشد معنوی به كار میبرد.میکند و شراب را به عنوان معیاری برای رزمون و وسیله

مناق  »متون عرفانی كلاسیکی مانند  دیری از ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم بهبا بهره« ملت عشق»در واقع رمان 

، ارتباب متن جدید را با متن مقدس و سنت عرفانی مستحکم میکند و مصادیق معنایی بیشتر و لایههای «العارفین

تر و روایت در قالبی داستانی، امکان ورود كاردیری زبان سادهفرهنگی را برای خواننده ایجاد مینماید و با به

رورد. این بینامتنیت باعث تشکیل دیالودی زنده میان جهان پیچیدۀ عرفان ایرانی فراهم میمصاطبان جدید را به 

 «ملت عشق»همچون منبع اقتباس و رمان « مناق  العارفین»ها شده است كه در رن متن كلاسیک ها و نسلزمان

 همچون بازتاب مدرن و انسانی رن عمل میکنند.

 ملت عشق مناقب العارفین مؤلفه

روایت تاریصی و نقل ریینی با « مناق  العارفین» ارر منبع

 زبان كلاسیک

با زبان مدرن و ملموس و « ملت عشق» رمان

 روایت داستانی

حکایت شراب و درخواست شمس از مولانا به  روایت اصلی

 صورت استعاری و كلاسیک

شناختی و بینافردی همین بازخوانی روان

 حکایت با محوریت تضادهای درونی

تر، عامیانه، بار عاطفی و شصصی زبان ساده زبان كلاسیک، جملات طولانی، فلسفی و عرفانی ان و سبکزب

 بیشتر

تأكید بر عنصر تصوف، رزمون معنوی و نقل  های معناییلایه

 تاریصی

نماد شراب به عنوان جسارت و عبور از موانع 

عرفی و ذهنی، و بازتعریف معنای كهن در 

 دنیای معاصر

منبع تاریصی و م هبی، حفظ بار فلسفی و  بینامتنیت كاركرد

 عرفانی با زبان پیچیده

متنی مرجع كه جهتدهی معنا برای روایت 

ودو و بازتولید متن كهن در جدید دارد؛ دفت

 زبان جدید

شراب نمادی از طل  معنوی، هیجان، و  شراب معیار رزمون معنوی و وسیله رشد درونی تأكید مفهومی

 واجهه با موانع اجتماعی و فرهنگیجسارت در م

ج ابیت برای 

 مصاط 

مصاط  معاصر و عام با روایت داستانی و زبان  مصاط  كلاسیک و تصصصی عرفان و فلسفه

 قابل فهم

دفتگوی میان 

 متون

بازرفرینی دیالوگ مولانا و شمس به زبان روز و  انتقال مفاهیم سنتی با زبان فلسفی و معنوی

 های اجتماعیانسانی و نگرانیبیان احساسات 

 

 آموزش سماع به مولانا 

. بازتاب یافته است« ملت عشق»و « مناق  العارفین»رموزش سماع به مولانا از دیگر اتفاقاتی است كه در دو ارر 

 وبا استفاده از تصویری شاعرانه و ادبی، شروع سماع مولانا را به شکلی زنده « ملت عشق»شده از رمان متن ارائه

مستند تاریصی/ روایی است كه یک روایت سنتی و « مناق  العارفین»احساسی بازنمایی میکند، در حالی كه متن 

 شده از سماع مولانا ارائه میدهد.دزارش

 مناق  العارفین:

همچنان از ائمج اصحاب منقولست كه روزی حضرت سلطان ولد حکایت فرمود كه پدرم در جوانی عمیم زاهد »

یت بارع وارع و اصلا بسماع نیامده بود؛ حضرت كرای بزرگ كه جده من بود مادری، پدرم را بسماع ترغی  بود و بغا
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الدین تبریزی رسید او را كرد؛ چون حضرت مولانا شمسافشانی میداد؛ همچنان در ابتدای سماع پدرم دست

 (.494-495: 4346)افلاكی،« زدن نمودچرخ

 ملت عشق:

 ایكم به زمین ریصت. بعد دوباره خم شد و تکهبرداشت، از میان انگشتانش كم شمس خم شد، مشتی خاک»

هایش را رو به رسمان بلند كرد انگار ای بزرگ دور درخت بلوب كشید. بعد دستچوب دایرهچوب برداشت. با تکه

زدن اسماء  منتمر بود دستی نامرئی به حركت درروردش. س س شروع كرد به چرخیدن درون دایره؛ در حال چرخ

بیصود، انگار هماهنگ با رهنگی تند شونده، با شمرد. ابتدا ررام و رهسته با رقت و دقت، بعد از خودحسنی را می

ستاردان و همین طور ماه با او به سماع  قدرتی مافوق انسانی، چرخید و چرخید و چرخید. تمام كائنات و هم

 وانستم بر اشک چشمم حاكم شوم. رهایش كردم تا طلسم این لحظالعاده نتپرداختند. موقع تماشای این رقص فوق

 (.335: 4341)شافاک،« وجد هم روحم را دربربگیرد هم تنم را

 

 بازآفرینی تصویر و فضای سماع

بارۀ تصوفی، توضیح مستندتر و دینی در -عنوان یک منبع تاریصیاست كه به «مناق  العارفین»متن اول، بصشی از 

ئه میکند كه در رن زهد و ورع متشرعانج مولانا در ابتدا در نقطج مقابل رن ایستاده است و برای دست رغاز سماع ارا

زدن به رن باید از این سد د شت؛ اما این د شتن بدان رسانی هم نیست. این متن با زبان خطابی و نقل قولی، 

 ابتدایی نشان میدهد.وقایع سماع مولانا را در زمینج فرهنگ عرفانی و منمومه فکری صوفیان 

هایی )مانند كشیدن دایره سعی دارد با زبانی زنده، حركات شمس و رغاز سماع را با تصویرسازی« ملت عشق»متن 

كند كه فضای معنوی و حال وجد را منتقل بزرگ، شمارش اسماء حسنی، چرخیدن با رهنگ تند شونده( بازسازی 

های نبهتر است، بیشتر بر جتر و رسمیكه دزارشی كوتاه« العارفینمناق  »میکند. این بازرفرینی نسبت به متن 

 تدریج خاکبه»تر است. رمان با افزودن جزئیاتی مانند احساسی و حسی تأكید دارد و برای مصاط  امروز ملموس

رن ضمن حفظ اصل روایت، به « همراهی تمام كائنات و ستاردان»، «شدههای رو به رسمان بلنددست»، «ریصتن

ای از ابعاد مافوق طبیعی و متافیزیکی میدهد كه در متن سنتی كمتر به رن پرداخته شده است. این كار نمونه

 علاوه بر« ملت عشق»دهد. از طرفی راوی رمان فرایند اقتباس است كه عنصرهای بازمتنی را دسترش و عمق می

كه به شکل ملموس بر شور «( چشمم حاكم شومنتوانستم بر اشک )»دنجاند روایت سماع، واكنش خود را نیز می

ندۀ دهغای  است و نشان« مناق  العارفین»سازی تجربج سماع، در متن و وجد معنوی تأكید دارد. این وجه شصصی

 تغییر منمر از دزارش ساده حکایتی به بازنمایی تجربی و ذهنی است.

 بینامتنیت 
ای از بینامتنیت دیرد كه نمونهن به عنوان منبع بهره میبه عنوان متن جدید، از متن كه« ملت عشق»رمان 

 شود، بلکه داهی اینمتن عیناً در متن حاضر نمیارجاعی است. در این نوع، درست مانند نقل قول، بصشی از پیش

(. 417: 4155دادی دستجردی و جعفری،حضوری با اشاره به نام ارر و یا شصصیتهای رن صورت میگیرد )الههم

تنها به عنوان عملی دینی، بلکه فرایندی عرفانی و روحانی سماع را نه« مناق  العارفین»دیری از متن با بهرهرمان 

ای وجودی را در پی دارد. این تبدیل عملکرد متون كلاسیک به ابزاری برای بازرفرینی معرفی میکند كه تجربه

نا مولا»بصشد. حضور ، ساختار جدیدی به رن میمعاصر فرهنگی و ادبی است كه متن جدید با زبان و لحن نوین



 354/ با تکیه بر بینامتنیت« ملت عشق»تحلیل و بررسی بازرفرینی روایت شمس و مولانا در رمان 

 

مستقیماً وارد روایت رمان شده است، « مناق  العارفین»و روایت چرخیدن مولانا از متن « شمس الدین تبریزی

 كه به عنوان متن مادری به متن اقتباسی هویت و اصالت میدهد. 

 ملت عشق مناقب العارفین مؤلفه
با رویکرد مستند و  تصوفی-منبع تاریصی نوع متن

 دینی

 رمان با زبان زنده، هنری و احساسی

دونه، حسی، با افزودن جزئیات ملموس زبان روایت زبان خطابی و نقل قولی، رسمی و دزارشی زبان و سبک

 و ابعاد متافیزیکی

تاكید بر زمینه عرفانی و منمومه فکری  تأكید فضای سماع

 صوفیان ابتدایی

ور معنوی، همراهی كائنات تأكید بر حال وجد، ش

 و ابعاد مافوق طبیعی

های عاطفی او در حضور روایتگر و بازتاب واكنش رنگ و غیرشصصیكم عناصر احساسی

 فضا

 سماع به عنوان تجربه وجودی، ذهنی و احساسی سماع به عنوان تجربه دینی عرفانی و رسمی باز تعریف سماع

صورت مرجع و پایه و ریشه متن رمان، به  بینامتنیت

 منبع رسمی

ها ارجاع ضمنی، اشاره و اقتباس مستقیم شصصیت

 و رویدادهای متن كهن

 

 قتل شمس تبریزی
ماجرای قتل محتمل شمس تبریزی، یکی از رویدادهای تأریرد ار و قابل توجه در تاریز عرفان اسلامی، در این دو 

یافته است. این واقعه، كه در رن شمس، به طرز ، بازتاب وسیعی «ملت عشق»و « مناق  العارفین»ارر، یعنی 

مرموزی به قتل میرسد، نه تنها در متون تاریصی و عرفانی، بلکه در ررار ادبی و هنری نیز مورد توجه و بررسی قرار 

 درفته است.

 مناق  العارفین:

وایل حال از الدین در اهمچنان اصحّ روایت از حضرت سلطان ولد چنانست كه پیوسته حضرت مولانا شمس»

حضرت ملک ذ الجلال بانواع تضرع و ابتهال التماس می نمود كه از مستوران حجاب غیرت خود یکی را بمن بنمای؛ 

دهی؟ دفت : سر؛ عاقبج الحال چون كنی و شغفی داری، اكنون شکرانه چه میالهام رمد كه چون بص ا الحاح می

لحوظ نمر عنایت دشت، مگر شبی در بنددی مولانا وصال رن جمال دست داد و از رن صحبت محموظ شد و م

: الحال برخاست و بحضرت مولانا دفتنشسته بود در خلوت؛ شصصی از بیرون رهسته اشارت كرد تا بیرون رید، فی

خواهند، بعد از توقف بسیار پدرم فرمود: ألا لَهُ الصلق و الأمر مصلحت است، و دویند هفت كس ناكس بکشتنم می

ست یکددر كرده بودند و ملحدوار در كمین ایستاده چون فرصت یافتند، كاردی راندند و همچنان حسود عنود د

الدین چنان نعره بزد كه رن جماعت بیهوش دشتند و چون بصود رمدند غیر از چند قطره حضرت مولانا شمس

-491: 4346فلاكی،)ا« خون هیچ ندیدند و از رن روز تا غایت نشانی و ارری از رن سلطان معنی صورت نیست

495.) 

 ملت عشق:

ام را چنان سریع و مطمئن رد كرد كه از تعج  شمشیرم را كشیدم و با تمام قوت حمله كردم. درویش ضربه»

خشکم زد. بار دیگر حمله كردم، اما همان صحنه تکرار شد. یکدفعه از توی تاریکی سر و صدایی بلند شد. پیش از 

دست حمله كردند. معلوم نبود كی بهی كه پای دیوار قایم شده بودند، چماقرن كه بفهمم چه خبر شده شش مرد
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رمد و توی سر این رفت و پایین میزدند. همین جور چماق بود كه بالا میبه كی است، همه توی سر و كلج هم می

 خورد. نفهمیدم كی دارد كی را می زند.و رن می

د مرتک  بشوم، حالت تماشاچی پیدا نکرده بودم. از دست جوانها كنار ایستادم. هیچ وقت در جنایتی كه قرار بو

 رنقدر عصبانی بودم كه كم مانده بود شمس را ول كنم و به رنها حمله كنم.

 «مان را میکشد!كمک! كلج شغال به دادمان برس! همه»اما كمی بعد یکی از جوانها شروع كرد به دادزدن: 

م اول درویش را میکشم، بعد به حساب جوانها میرسم. پریدم جلو. جوانها همان موقع تصمیمی درفتم؛ با خودم دفت

با دیدن من دل و جرئت پیدا كردند و دوباره حمله را شروع كردند. شش نفری باهم شمس را درفتیم و زمینش 

 هم زدیم خنجر را درروردم و یکضرب توی قلبش فرو كردم. از دهانش تنها یک فریاد دررمد، تیز و وحشی. شاید

 (.545-541: 4341)شافاک،« همه جای شهر شنیده شد فریادش. لبهایش رخرین دم را فروداد و دیگر تکان نصورد

 

 روابط متنی و اقتباس
، روایت قتل شمس تبریزی با زبانی امروزی و رویدادمحور بیان شده است. نویسنده جزئیات صحنه، «ملت عشق»در 

تفاوت  «مناق  العارفین»جمعی را به تصویر میکشد. این سبک با روایت ها و حتی خشونت احساسات راوی، واكنش

دارد كه به طور خلاصه، حادره را در قال  زبانی عرفانی و اشارات نمادین بیان میکند: اتفاق شبانه، دعوت شمس 

 ویژه، عنصربه بیرون، هشدار مولانا، حملج دروهی و نعرۀ شمس، كه از قدرت و تأریر معنوی او سصن میگوید. به

هوشی مهاجمان شد، در رور فریاد او كه در روایت مناق  باعث بیو ارر شگفت« ناپدیدشدن شمس پس از قتل»

رمان با توصیف فریاد شمس پس از ضربت خنجر بازرفرینی شده است، اما با رویکردی رئالیستی و نه عرفانی. 

و نقش تماشادرانج «( س ناكس حسود عنودهفت ك»چنین، حضور شش یا هفت مرد مهاجم )در متن كهن: هم

 راوی در صحنج جنایت، در هر دو متن منعکس میگردد.

 دگرگونی معنایی و سبک روایی
های روانی و درونی شصصیتهاست؛ برای مرال، عصبیت راوی، ، توجه نویسنده بیشتر به انگیزه«ملت عشق»در رمان 

قابل، متن مناق  تمركز عرفانی دارد و واقعه را نوعی تحقق تصمیم بر قتل شمس و تأریر صحنه روی جوانان. در م

مز عنوان رای از بدن او بههوش میکند و نبود هیچ نشانهای كه جماعت را بیالهام میداند؛ ناپدیدشدن شمس، نعره

ین ق  العارفبا استفاده از بینامتنیت، روایت شمس را از منا« ملت عشق»و راز معنادار روایت میگردد. در واقع، رمان 

درفته و با عناصر داستانی و سبک مدرن بازنویسی كرده است. این فرایند سب  میشود كه واقعه، هم در معنای 

ای متفاوت به مرگ شمس و عرفانی سنتی و هم در قال  داستانی جدید خوانده شود؛ دو روایت، هر یک به دونه

 تأریر رن بر اطرافیان می ردازند.

 اس و تغییرنمودهای صریح اقتب
مشاهده است. این نمودها و در روند اقتباس قابل« ملت عشق»خوبی در متن رمان نمود صریح اقتباس و تغییر به

شامل تغییر در قال ، محتوا، زمینه، یا بافت ارر اصلی است كه باعث خلق یک ارر نو و مستقل میشود، هرچند با 

ازرفرینی ارر توجه و با اقتباس نه فق  انتقال بلکه تغییرات قابلمنبع اصلی مرتب  باشد. به عبارت دیگر، در اینج

 است كه به ارزش و هویت جدیدی منجر میشود. این نمودها و تغییرات عبارتند از:

ناپدیدشدن نشانج »، «نعرۀ شمس»، «ضربت خنجر»، «حملج جمعی»استفاده از عناصر كلیدی روایت كهن:  -

 «.جسد



 353/ با تکیه بر بینامتنیت« ملت عشق»تحلیل و بررسی بازرفرینی روایت شمس و مولانا در رمان 

 

 «.تصمیم فردی و جمعی»به « الهام الهی»روایی؛ تبدیل  -درایانهمادین به واقعن -تغییر لحن از عرفانی -

در جنایتی كه قرار بود »حضور تماشادرانج راوی در صحنه، همسو با حالتی كه در مناق  العارفین رمده است:  -

 «.مرتک  شوم، حالت تماشاچی پیدا نکرده بودم

 ملت عشق مناقب العارفین مؤلفه

قال  زبانی عرفانی و اشارات  به صورت خلاصه، با زبان و سبک

؛ شامل اتفاق شبانه، دعوت شمس، نمادین

 هشدار مولانا، نعرۀ شمس

بیان شده؛ تصویر  با زبانی امروزی و رویدادمحور

 هادقیق از صحنه، احساسات و واكنش

عناصر كلیدی 

 روایت

ای كه نعره ،ناپدیدشدن شمس تمركز بر عرفان،

 ، نبود نشانه از جسدهوش میکندبیجماعت را 

تاكید بر جزئیات روانی و عصبیت راوی، تصمیم بر 

 قتل و تاریر بر شاهدان

نحوه نمایش 

 صحنه

كه قدرت معنوی او  نعرۀ شمس و حملج دروهی

 را نشان میدهد

 ها با زبانی امروزیوصف خشونت جمعی و واكنش

 

تغییر معنایی و 

 مفهومی

ق الهام و قدرت عرفانی دیده واقعه به عنوان تحق

 میشود

های روانی، درونی شصصیتها، تصمیم تاكید بر انگیزه

 فردی و جمعی

 نقش فعال و تماشادرانه در صحنه جنایت در با نگاه عرفانینقش روایت نقش راوی

اقتباس همراه با تغییرات عمده در قال ، محتوا و  منبع اصلی و مرجع بینامتنیت

عناصر كلیدی منبع؛ بازرفرینی  سبک؛ استفاده از

؛ سبک صحنه قتل با رویکردی رئالیستی و نه عرفانی

 محورمدرن و داستان

 به چاه انداختن پیکر شمس
به تفصیل مورد توجه قرار درفته « ملت عشق»و « مناق  العارفین»یکی دیگر از رویدادهایی كه در رراری همچون 

انداختن پیکر شمس تبریزی است. این اتفاق، با توجه به اهمیت و تأریر عمیق و بازتاب یافته است، واقعج به چاه 

رن بر جریانات فرهنگی و عرفانی رن دوران، به عنوان یکی از نقاب عطف در روایت زنددی و میراث معنوی شمس 

 تبریزی قلمداد میشود.

 مناق  العارفین:

ماعت كه زخم خورد ناپیدا شد، بعضی روایت كردند همچنان بعضی اصحاب متفقند كه چون مولانا شمس از رن ج»

كه در جن ِ مولانای بزرگ عمم الله ذكرها مدفونست و همچنان حضرتِ شیز ما سلطان العارفین چلبی عارف از 

الدین بدرجه سعادت حضرت والده خود فاطمه خاتون رضی الله عنهما روایت كرد كه چون حضرت مولانا شمس

 الدینونان مغُفل او را در چاهی انداخته بودند؛ حضرت سلطان ولد شبی مولانا شمسشهادت مشرف دشته، رن د

ام؛ نیمش  یاران محرم را جمع كرده وجود مبارک او را بیرون كردند و را در خواب دید كه من فلان جای خفته

ش یر بدرالدین دهرتابگلاب و مشک و عبیر ممسک و معطر دردانیدند و در مدرسج مولانا در پهلوی بانی مدرسه ام

-755: 4346)افلاكی،« دفن كردند و این سریست كه هر كسی را برین وقوفی نیست رضوان الله علیهم اجمعین

754.) 

 ملت عشق:

ه، ای خشکیدهمگی با هم جسدش را بلند كردیم. از تعج  دهانمان باز ماند، خیلی سبک بود! سبک مرل شاخه»

د توی چاه انداختیمش. یک قدم عق  رفتیم و منتمر ماندیم صدای در رب ای كه ربش درفته شده. بعمرل میوه
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 افتادنش را بشنویم. اما صدایی نیامد.

مگر همچو چیزی میشود؟ »یکی دیگر دفت: « چی شد؟ نکند این یارو توی رب نیفتاد؟»یکی از جوانها دفت: 

 «چطور ممکن است توی رب نیفتاده باشد؟

شاید روی دیواره »دیدیم همه اعصابشان به هم ریصته بود. یکی حدسی زد و دفت: هایمان را از همدیگر دزنگاه

 (.545: 4341)شافاک،« ای چیزی بوده و جسد به رن دیر كردهچاه دیره

 بینامتنیت

جود بینامتنی و وضوح یک لایجاست كه به« به چاه انداختن پیکر شمس»در این دو متن، موضوع مركزی مشترک 

چرخد، با الدین می، روایت حول یک سصن تاریصی/ م هبی درباره شهادت شمسناق  العارفیندارد. در متن م

لحنی صوری و اقتباسی كه به منابع م هبی و سنتی ارجاع میدهد و با زبانی رسمی، مقدس و دستوری نگارش 

روایت م هبی متصل  شده است. استفاده از عبارات دینی، تعابیر تمجیدی و نقل قولهای راویان، متن را به یک

عرفانی مولانا و شمس است. این متن بیشتر بر اعتبار سندی و دینی  میکند كه هدف رن حفظ و دسترش خاطرۀ

 تأكید دارد و مصاطبش كسانی هستند كه به روایتهای سنتی و م هبی رجوع میکنند.

كه حس و حال انسانی، اضطراب متن رمان ملت عشق اما بازرفرینی موضوع مشابه در قال  داستانی معاصر است 

های هیجانی و شکاكانج شصصیتها با خلق فضایی ملموس ای، واكنشقطعیت را به تصویر میکشد. زبان محاورهو عدم

و احساسی، روایت را از تصور متنی تاریصی به تجربج زنده و انسانی دره میزند. بینامتنیت در اینجا شامل )الف( 

، )ب( بازخوانی موضوع در قال  یک روایت داستانی جدید است كه علیرغم اقتباس از نقل و ارجاع به روایت سنتی

 و البته متفاوتی را به متن افزوده است. منبع اصلی، برداشتها و جزییات تازه

 اقتباس آزاد و تغییر
 به چاه انداختن»رمان ملت عشق اقتباسی رزاد و ادبی از روایت مناق  العارفین انجام داده است، جایی كه مضمون 

حفظ شده اما تصویرسازی و نوع روایت با توجه به قال  رمان و نیاز ایجاد درام متفاوت شده است. « پیکر شمس

كردن عنصر تعلیق )چگونگی نیفتادن جسد در چاه(، شک و تردید، و جزئیات دیالودی، بر متن رمان با اضافه

اق  العارفین به شکل قطعی و مطمئن نقل شده است. این ج ابیت و كشش روایت افزوده است؛ اتفاقی كه در من

اقتباس همزمان وفاداری به مضمون و تغییر در شیوه روایت را نشان میدهد؛ یعنی اقتباس به مرابه بازرفرینی متن 

 اصلی در قالبی نو و با نگاهی متفاوت به هدف جل  توجه خواننده معاصر.

 

 ملت عشق مناقب العارفین مؤلفه

م هبی با زبان و لحن صوری،  -روایت تاریصی سبک زبان و

 رسمی و دستوری

ای، هیجانی، شکاكانه، ملموس و زبان محاوره

 احساسی

خلق یک روایت زنده، انسانی و جل  توجه  مولانا و شمس حفظ و دسترش خاطرۀ عرفانی هدف متن

 مصاط  معاصر

جزئیات دیالودی و ج ابیت تعلیق، شک و تردید،  اعتبار سندی و دینی نوع تأكید

 در روایت

 اقتباس رزاد با تغییر در روایت برای ایجاد درام منبع اصلی با هدف انتقال قطعی حادره نوع اقتباس

های دراماتیک و خواننددان معاصر دنبال داستان مندان روایتهای سنتی و م هبیعلاقه مصاطبان هدف

 انسانی



 355/ با تکیه بر بینامتنیت« ملت عشق»تحلیل و بررسی بازرفرینی روایت شمس و مولانا در رمان 

 

 دادن مولانا برای خبر از شمسصله
« مناق  العارفین»دادن مولانا برای خبر از شمس بعد از مرگ او از دیگر روایتهای نمادین و عمیقی است كه در صله

بازتاب یافته و مورد توجه قرار درفته است. این روایت، نه تنها نمادی از عشق و اشتیاق « ملت عشق»و رمان معاصر 

ی معنوی و درونی انسان در مسیر رسیدن به حقیقت و معرفت پایان مولانا به شمس است، بلکه بیانگر جستجوبی

 الهی نیز به شمار میرود.

 مناق  العارفین:

همچنان حضرت مولانا را بصدمت او چندانی محبت و تعلق جانی بود كه بعد از غیبت ایشان هر كه بدروغ خبر »

جی مبارک خود را بمبشّر ایرار كردی و الدین را فلان جا دیدم، در حال دستار و فردادی و دفتی كه مولانا شمس

شکرانها دادی و شکرها كردی و شگفتی؛ روزی مگر شصصی خبر داد كه مولانا شمس را در دمشق دیدم، چندانی 

بشاشت نمود كه توان دفت؟ و هر چه از دستار و فرجی و كفش و موزه پوشیده بود، بوی بصشید؛ عزیزی از یاران 

اد. هردز ندیده است؛ حضرت مولانا فرمود كه برای خبر دروغ او دستار و فرجی دادم، دفته باشد كه او دروغ خبر د

 (.417: 4346)افلاكی،« كردمدادم و خود را فدای او میچه ادر خبرش راست بودی بجای جامه جان می

 ملت عشق:

دفت كه از بغداد رمده است.  مان رمد.دیروز بازردانی موقرمز كه از سر و رویش تزویر و تقل  میبارید، به در خانه»

 «ام شمس ناپدید شده. من از قدیم او را میشناختم. دست راستش بودم، نزدیکترین كس به او بودم.شنیده»دفت: 

بعد طوری كه انگار دارد رازی را فاش میکند، خم شد و در دوش پدرم دفت شمس سلامت است و فعلاً در 

 مان مناس  است تا دوباره به میان مردم در رید.هندوستان پنهان شده، و ادعا كرد منتمر ز

ر در مقابل این خب»خیلی واضح و رشکار بود كه مرد جوان دروغ میگوید. اما در كمال تعج  پدرم بردشت و دفت: 

بازردان هم در كمال پصتگی دفت كه زمانی دلش میصواسته « ای هر چه بصواهی به تو میدهم.خوب كه رورده

 كه زنددی او را به سمتی دیگر سوق داده، خیلی خوشحال میشود صاح ِ ردای عالم مشهوری درویش شود اما حالا

« همچون مولانا شود. و پدرم به محض شنیدن این حرف ردای مصملی زربفتش را در رورد و به رن مرد داد

 (.566: 4341)شافاک،

 روابط متنی و اقتباس
العارفین اقتباس شده است. در متن افلاكی، هور در مناق بصش مورد بحث در رمان، به روشنی از رویدادی مش

مولانا به هر كه حتی دروغین خبر حضور شمس را میداد، از شادی جامه و دستار خود میبصشید. این رخداد، 

 نشانج اوج دلداددی مولانا به شمس و وضعیت روانی و عرفانی او پس از غیبت مرادش است.

شق بازرفرینی میکند، اما اقتباس او از نوع روایی ر رمانتیک است: موقعیت، شافاک همان واقعه را در ملت ع

شصصیت و كنش اصلی حفظ میشود )خبر دروغین از محل شمس و واكنش مولانا به رن(، ولی عناصر پیرامونی 

ایت وارد رورا « بازردان موقرمز»دچار تغییر میشوند. در رمان، راوی از قول فرزند مولانا شصصیتی ساختگی به نام 

 را در قالبی داستانی بازرفرینی كند.« خبر دروغ و صلج راستین»میکند تا همان مضمون 

 سطح بینامتنیت )رابطة متون در بافت معنایی(

تگاه العارفین روایت، در دسودویی ضمنی با منبع اصلی قرار دارد. در مناق از منمر بینامتنیت، این بصش در دفت

اربات عشق الهی مولانا رمده است؛ در حالی كه در ملت عشق همان رخداد به ابزاری برای  بلاغت صوفیانه و برای

 نقد ظاهرسازی دینی و معنویت تصنعی بدل میشود.
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یادرور شصصیتهای ریاكار است اما مولانا در « باریداز سر و رویش تزویر می»رمیز بازردان موقرمز با توصیف اغراق

دوستی و دلداددی در چارچوب رمان مدرن واكنش نشان میدهد. عرفانی بلکه از منمر انسانبرابر او نه از منمر 

-بیش»یا  (transformative intertextuality) «سازبینامتنیت ددردون»این تغییر زاویج دید، مصداق 

ور : ناماست؛ یعنی متنی جدید با حفظ نشانههای متن پیشین، كاركرد رن را تغییر میدهد )نک به« متنیت

العارفین زبان، رمیصته به اصطلاحات عرفانی، ایجاز و تقدس است. در ملت عشق همان (. در مناق 45: 4394مطلق،

درای نزدیک به رمان معاصر تبدیل میشود. این انتقال از دفتمان قدسی به زبان به زبانی روایی، تصویری و محاوره

شدن متن عرفانی كمک میکند؛ شافاک مصاط  دموكراتیزه دفتمان روایی خود نوعی اقتباس سبکی است كه به

نج رنکه نیاز به زمیغیرایرانی )در مفهوم فرهنگی رن( و غیرصوفی را نیز به حوزۀ تجربه عرفانی وارد میکند، بی

 تاریصی داشته باشد.

مت نوسازی شده در خددر اقتباس شافاک، كردار قدسی تبدیل به تجربه انسانی میگردد. از این منمر، بینامتنیت یاد

 «والهی رتکست»الگوهای عشق و ایمان در دنیای مدرن است. به بیان ژنتی، این نوع از رابطه میان متنها در سطح 

(hypertextuality)   قرار دارد، جایی كه متن دوم نه شرح یا اقتباس صرف، بلکه بازرفرینی « فزون متنیت»یا

اقتباس، ملت عشق نه تنها متنی ادبی با مضمون عرفانی میسازد، بلکه (. با این Genette,1997:5است )نک به: 

العارفین در زبان و ساختار مدرن، نوعی میانجی فرهنگی میان عرفان كلاسیک با احیای روایات منرور مانند مناق 

ت د شكنش متنی نشان میدهد چگونه سرنویسی معاصر غرب میشود. در نتیجه، این نمونه از برهمشرق و رمان

 قدسی مولانا در قالبی بینافرهنگی بازدو میشود تا برای مصاط  امروز، معنا و كاركردی تازه بیابد.

 

 گیرینتیجه

ت با تکیه بر بینامتنیت، نتایج زیر بدس« ملت عشق»با تحلیل و بررسی بازرفرینی روایت شمس و مولانا در رمان 

 رمد:

متنیت و اقتباس ادبی است كه با بازخوانی خلاقانج متون عرفانی ای برجسته از بینانمونه« ملت عشق»رمان  -4

، پیوندی میان سنت و مدرنیته ایجاد «مرنوی معنوی»و « مقالات شمس»، «مناق  العارفین»كلاسیک نمیر 

اسانه شنمیکند. این ارر با حفظ هسته معنوی و مضامین بنیادین عرفانی، رنها را در قالبی روایی، انسانی و روان

ای و ملموس برای خواننددان امروز نماید. در این فرایند، مطال  عرفانی و تاریصی با زبانی نو، محاورهازرفرینی میب

ای زیباشناسانه و قابل درک خلق میشود كه همزمان ریشه در متنهای پیشین دارد و در ترجمه میشوند و تجربه

 عین حال، استقلال هنری خود را حفظ میکند. 

ای در زمینه، زبان، و لحن رخ صرفاً بازدویی نیست بلکه تغییرات ماهوی و دسترده« ملت عشق»در  اقتباس -6

داده است كه به خلق ارری مستقل و جدید با حفظ درونمایه و هسته معنایی متن اصلی انجامیده است. این اقتباس 

 مدرن بازتعریف و دموكراتیزه شوند ونشان میدهد چگونه مفاهیم كهن عرفانی میتوانند در بستر فرهنگی و ادبی 

همچنان برای مصاط  معاصر معنا و ج ابیت داشته باشند. بینامتنیت در اینجا یک دفتگوی زنده میان دو جهان 

 دهی كرده و رمانفرهنگی و ادبی است كه در رن متن كهن به عنوان منبع اصیل و عرفانی، متن اقتباسی را جهت

زبانی و محتوایی، معنایی تازه و خوانشی جدید از میراث عرفان فارسی ارائه میدهد. مدرن با تغییرات ساختاری، 

سازی تنها بازرفرینی بلکه بازتولید معنایی است، نقش مهمی در دموكراتیزه كردن و انسانیاین دونه اقتباس، كه نه

 .ردرومفاهیم عرفانی دارد و امکان ورود مصاطبان عام را به دنیای عرفان فراهم می
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در این روند، سبک روایی از زبان عرفانی و احیاناً تمریلی به زبان داستانی و احساسی تبدیل میشود و معنای  -3

ود. جا میشجابه« خودشناسی»و « رشد فردی»، «تجربه انسانی»به سوی « كرامت معنوی»و « تحقق الهی»اصلی از 

د دهنده یک فررینشصصیتها، و توصیف صحنهها، نشانتغییرات ساختاری و محتوایی، از جمله تغییر در زمینه، 

دیالوژیک بین متن كهن و متن جدید است كه در رن متن جدید، متن اولیه را نه فق  بازدو میکند، بلکه بازخوانی 

رقراری ساز یا هی رتکستوال نامید، امکان بتوان رن را بینامتنیت ددردونو بازتولید میکند. این نوع اقتباس، كه می

ودوی فرهنگی و معنایی میان سنت و مدرنیته را فراهم میکند و نشان میدهد كه متون كلاسیک میتوانند در دفت

ای یابند. در نتیجه، بازرفرینی های جدید معنا و كاركرد تازههای جدید، با حفظ هسته معنوی خود، برای نسلقال 

اث فرهنگی را دارد، بلکه به عنوان ابزاری برای نوسازی و ادبی متون عرفانی نه تنها ارزشی به مرابه حفاظت از میر

 تجدید معنا در مواجهه با تحولات روانشناختی و اجتماعی معاصر، نقش مهمی ایفا میکند.

العارفین، از جمله دیری از ساختارها و مضامین كلیدی مناق این مطالعه نشان میدهد كه شافاک با بهره -1

ین دیدار او با مولانا، درخواست شراب، رغاز سماع، قتل شمس و انداختن پیکر او در ماجرایآزمون مریدان، نصست

را صورت داده است كه طی رن الگوهای عرفانی سنتی در قالبی « سازبازنویسی ددردون»چاه فرریندی از 

ب زبانی قدسی و ، رویدادها در چارچو«العارفینمناق »محور بازتولید میشوند. در شناختی، روایی و انسانروان

ان هم« ملت عشق»تمریلی روایت میشوند و غایت رن تأیید مقام ولایت و كرامت عرفانی است، در حالی كه در 

یابند. این درایانه و ادزیستانسیالیستی میدرایانه بازنمایی شده و كاركردی تأویلعناصر با زبانی داستانی و واقع

دیری پی قابل« جهان انسانیزیست»به « كرامت الهی»و از « خودشناسی»ی به سو« اللهفنا فی»ددردونی معنایی از 

است. مقاله بر این نکته تأكید دارد كه اقتباس شافاک نه تقلید بلکه بازرفرینی بینافرهنگی است كه از طریق رن، 

یه با تک« عشقملت »میراث عرفان ایرانی در افق جهانی و مدرن بازخوانی میشود. نتیجه پژوهش نشان میدهد كه 

ناسی شبر منبع كلاسیک عرفان فارسی، الگویی از دفتگوی میان سنت و مدرنیته، شرق و غرب، و عرفان و روان

 معاصر را پدید رورده است.

 

 مشاركت نویسندگان
استصراج شده است. استاد ارجمند جناب  تبریزاین مقاله از رساله دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه 

زاده و رقای دكتر محمدرضا رقای دكتر محمدعلی موسیبه عنوان استاد راهنما و  احمد فرشبافیانرقای دكتر 

هشگر به عنوان پژورقای موسی پیری اند. مشاور در انجام این پژوهش نقش به سزایی داشته انبه عنوان استاد عابدی

دروری و تنمیم نهایی این متن نقش داشته است. محتوای این پژوهش حاصل تلاش و رساله در تدوین و در

 پژوهشگر بوده است. هر چهارمشاركت 

 

 تشکر و قدر دانی

ای هیأت و اعض تبریزنویسنددان مرات  تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 م و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.شناسی نمتحریریه نشریه وزین سبک

 

 تعارض منافع
نمایند كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیت نویسنددان این مقاله تصریح می



 695-359 صص ،464 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 359

علمی مشترک تمامی نویسنددان است. ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تعارض منافع، مالی یا شصصی دزارش نشده است. مسئولیت هردونه 

احتمال بروز خطاهای علمی یا پژوهشی به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را 

 بر عهده دارند.
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